
 231  بازتاب پدیدة اعتیاد در شعر معاصر

 

 

اعتياد در شعر معاصر ۀپديدبازتاب   

 

 کاظم هاشمی

 
دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی، زبان و ادبیات فارسی،  ، گروهکارشناسی ارشد .1

 gmail.com66k.hashemi@رایانامه:  

     

 چکیده           (231 -254اطلاعات مقاله )

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

پناه بردن به  ألۀخورد مسیکی از مضامینی که در شعر معاصر، فراوان به چشم می

و سرانجام »در  هافیون است. بسیاري از شاعران در دام این انحراف آشکار گرفتار شد

که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع  غبار گم شدند« در این مقاله

ابتدا به چگونگی ظهور این پدیده در شعر معاصر پرداخته  اي تدوین شده؛خانهکتاب

این رسد . به نظر میدشوبررسی و تحلیل می در شعر معاصرو سپس انعکاس آن 

مرداد و  28کودتاي  ۀآشنایی با شاعران اروپایی، نتیج ۀموضوع گذشته از نتیج

مرداد روشنفکران از نظر روحی چنان  28بعد از کودتاي  شکست خیزش ملی است.

و جز در هم شکسته و سرخورده شدند که دیگر همه چیز را تمام شده پنداشته 

گشتند تا کمی به دنبال دارویی می دیدند؛ از این روتیرگی و تباهی چیز دیگري نمی

شان بکاهد و براي لحظاتی هرچند اندک، غم شکست را از ذهنشان بزداید. از درد

شود و در واقع صفویه نیز دیده می ۀدر بین شاعران دور سألهناگفته نماند که این م
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 . مقدمه1

معاصر و انعکاس آن در شعر  انعراشبین در  ۀ اعتیادپدید چگونگی ظهور مقالۀ حاضر در

اند از جمله شاعرانی که به نقد افیون در آثار خود پرداخته .دشوبررسی و تحلیل میآنان 

آزاد، سعیدي سیرجانی  نادرپور، حسین منزوي، م.نادر اخوان ثالث، مهدي نصرت رحمانی، 

مرداد و  28 وقایعتر از آن آشنایی شاعران با ادبیات مغرب زمین و مهمتوان نام برد. را می

پیدایش این موضوع در شعر معاصر باشد. ناگفته نماند تواند از عوامل خفقان ناشی از آن می

شروع صفوي  ۀدور انحراف اجتماعی ازکه این مسأله مربوط به قرن اخیر نیست بلکه این 

آور در سطح جامعه صفویه آغاز رواج این مواد مخدر و سستی ۀشود. »در تاریخ ایران، دورمی

در آثار  ه وهایی را سبب شدات و آسیباست که با رایج شدنشان در بین عام و خاص انحراف

 (169: 1384)نوریان و همکاران، «.مختلف سیاحان اروپایی و کتب تاریخی بازتاب خاصی دارند

شود؛ مثلاً حافظ در غزلی چنین البته این موضوع در شعر پیش از صفویه نیز دیده می

 گوید:می
 ار                                                                        ـــــتــه دسـاند نـر مـرا نه س انـفـیرــح دـنـکـاف یــدر م یـاقـه ســک ونـیـاز آن اف

 (166: 1390)حافظ،  

شود و در واقع از این عمومی می صفویه ۀاز دوراین موضوع  گونه که اشاره کردیمهماناما 

نویسان به تفصیل دربارۀ اعتیاد یابد. تذکرهها راه میخانهشعر به قهوهدوره به بعد است که 

 گوید:صفی صفاهانی از شاعران این دوره می اند.نوشتهشاعران این دوره 
                                                                              دمــــیزـــیاـــب دــیــو رســـم چــگــنــب دمــــــیزــیون ـــار چــمـــت خــــدر وق

 (432: 1340 ،ینیقزو ی)فخرالزمان 

 و این دو بیت از طالب آملی:
                                                                                     دــانهـتـنوش ونـیـه افــاه بـشـرات نـا را بـم تـسـیگ نرنلاله  یـا ز مـم بـیـصـب نـالـط

 (452: تایب ،ی)آمل 

                                                                          ودـشیم ونیـمچو طالب هر که او معتاد افـه رابـش ضیاز صحبتش ف ودـشیردان مـگ يرو

 (587: تایب ،ی)آمل 

 بوده است: انحرافگرفتار این  ،ترین شاعران دورۀ صفویهصائب یکی از بزرگ
 م                                                                           ــرا به ه اکــیرـاز باده و تـه سـکاس کـی نـیــأتــشـو لاله ز ادراک نــو چـشـل مـفاـغ

 (2824: 1387)صائب،  

 و یا:
                                                                                       مـیــزنیـم اکـیرـر و تـاغـبه س یـم مـیدار که ما دـرسیـم نـین به اـبـدام غـائب کـص
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 (2852)همان.  

اي چنین بهار در قصیده. شودفکران مشروطه هم دیده میاین موضوع در بین شاعران و روشن

 گوید:می
 یــدم دیاـاسـیر بـخاطتش ـصحب ضـیتا ز ف یـدمـو همـر کـدارد به س یگـتـفـروزگار آش

                                                                         یـمحرم و دود و دم ییامن و جا یــو مقامـک در افق داــیـت پــر و دم و دود اسـش و ابـآت

 (594: 1387)بهار،  

الشعراي بهار تریاک کشیدن خود با ملک ۀاحمد کسروي در کتاب »زندگانی من« به مسأل

که من تریاک را دیدم و  نویسد: »نخست بارکند و چنین میو وحید دستگردي اشاره می

بودیم و هر روز بود. چون ما گرفتار میشناختم در شوشتر در زمان گرفتاري به جنگ می

من آمدندي و در شوادان )زیرزمینی( با هم بسر بردیمی یکی دو  ۀکارمندان عدلیه به خان

گرفتم. پذیرفتم و میتن از آنان تریاک کشیدندي. چون گاهی به من نیز تعارف کردندي می

الشعرا و وحید دستگردي همان رفتار هاي ملکسپس که به تهران آمدم چند بار در خانه

 از شهریار: و این بیت( 447: 1348)کسروي،  «.تکرار شد
 ت                                                                      ـاس مــیذاب الــع یــدگـرون زنـدو ب نـیز ونـیاف ۀئــاد و نشــده بــزن یــم یتــســم

 (40: 1. ج 1342 ار،ی)شهر 

احمد در مورد اعتیاد او نیما یوشیج نیز گرفتار این انحراف و آسیب اجتماعی بوده است. آل 

اند. عالیه خانم شور نویسد: »من ظهر که از درس برگشتم خبردار شدم پیرمرد را بردهمی

خورده بود و چه کنیم و چه نکنیم؟ دیدم هرچه زودتر تریاکش را باید رساند و زد و هولمی

کشیدم تا سر خواب پیچش را به کول تا عالیه خانم از بازار تجریش تریاک فراهم کند رخت

و همان کنار جادۀ شمیران جلوي چشم همه وافور را تپاندیم توي متکا و آمدیم  -خیابان 

ها به فرنگستانی هاي عصر هم درآمده بود. گوشۀ یکی از آنتا برسیم به شهربانی روزنامه -شهر

لیل خواب را دادیم دم در ته راهرو و سفارش او را به خنوشتم که قبل منقل کجاست و رخت

دادند. در همان ملکی کردیم که مدتی پیش از او گرفتار شده بود و اجازۀ ملاقاتش را می

هاي ته راهرو مرکزي، ملکی حسابی او را پاییده بود و حتی پیش از آنکه ما برسیم پولی اطاق

ها خودشان براي پیرمرد بست هم چسبانده بودند و بعد هم هر شب با هم داده بود که آنجایی

ها یعنی چه. تا عمر داشت یه فقر ساخته فهمید که این دست و دل بازيند. اما پیرمرد نمیبود

بود و حساب یک شاهی و صنار را کرده بود و روز به روز غم افزایش نرخ تریاک را خورده بود. 

این بود که وقتی رهایش کردند و ملکی به فلک الافلاک رفت شنیدم که گفته بود: عجب 

 (48 - 47: 1357)آل احمد، « ضیافتی بود!



 1402 پاییز و زمستان، (4دوم )پیاپی ، شمارة سال دوم، های نوین ادبیپژوهش 234

 

چگونگی ظهور این پدیده در در این مقاله سعی شده با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی 

 ،در بخش نخست مقاله .ددگر انعکاس آن در شعر معاصر بررسی و تحلیل، معاصربین شاعران 

چگونگی ظهور این پدیده در بین شاعران معاصر مطرح شده و در بخش دوم نیز انعکاس آن 

 شود.بررسی میدر شعر معاصر 
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

لۀ أشاعران نیمایی و حتی خود را نیما گرفت مسبسیاري از  گریبان هایی کهیکی از آسیب

دام این انحراف آشکار گرفتار شدند و در اشعار خود اعتیاد است. بسیاري از شاعران معاصر در 

نصرت رحمانی،  د.نایدهخود را به نقد کش ۀبه انعکاس این موضوع پرداخته و به نوعی جامع

اند. آشنایی آزاد، سعیدي سیرجانی و... از آن جمله اخوان ثالث، نادرپور، حسین منزوي، م.

تواند مرداد و خفقان ناشی از آن می 28کودتاي تر از آن شاعران با ادبیات مغرب زمین و مهم

 مختص شاعران نیماییاین مسأله  البتهاز عوامل پیدایش این موضوع در شعر معاصر باشد. 

شروع شده و ادبیات آن دوره را هم صفوي  ۀدور انحراف اجتماعی ازنیست بلکه این 

اجتماعی را در اشعار شاعران این دهد. به طوري که بازتاب این پدیدۀ الشعاع قرار میتحت

بین شاعران در  ۀ اعتیادچگونگی ظهور پدیدهدف این مقاله بررسی  .توان مشاهده کرددوره می

چگونگی ظهور این پدیده در بین شاعران  است. لذا ابتدا آنانانعکاس آن در شعر و  معاصر

کوشد به می حاضرمقالۀ  شود.بررسی میمعاصر مطرح و سپس انعکاس آن در شعر معاصر 

این پرسش پاسخ دهد که چه عامل یا عواملی در ظهور پدیدۀ اعتیاد در بین شاعران معاصر 

 نقش داشته است؟
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

انعکاس آن در شعر و  معاصربین شاعران در  ۀ اعتیادچگونگی ظهور پدیددر مقالۀ حاضر 

از آنجا که اعتیاد یکی از مسائل شعر معاصر بوده و هست و تاکنون شود. می بررسی آنان

شاید به دلیل رعایت احوال اجتماع و نگرانی پژوهش جامعی در این زمینه صورت نگرفته و 

؛ شناسی این مسأله پرداخته نشدهکه باید و شاید به آسیبچناناز بازتاب چنین مطالعاتی، 

 شعر فارسی سودمند باشد. ۀتواند براي آیندیانجام چنین پژوهشی در این زمینه م
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 . پیشینة پژوهش 1-3

اي که در تنها مقاله و اعتیاد در شعر فارسی تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته ۀدر زمین

اعتیاد در شعر صائب« است که به بررسی این  ۀ»بازتاب پدید ۀاین زمینه نوشته شده مقال

ادوار شعر همچنین دکتر شفیعی کدکنی در کتاب » مسأله در شعر صائب پرداخته است.
« به صورت مختصر و گذرا به تاریخ تحلیلی شعر نو« و شمس لنگرودي در کتاب »فارسی

 .اندرواج این پدیده در شعر معاصر پرداخته چگونگی
 

 پردازش تحلیلی موضوع . 2

 معاصر انعراشبین در  پدیدۀ اعتیاد چگونگی ظهور. 1-2

حال . است و الکل به افیون شاعران پناه بردن ۀشعر معاصر مسأل سائلممصائب و یکی از 

در دام این انحراف اجتماعی  عامل یا عواملی باعث شد که این شاعران سؤال اینجاست که چه

یکی از عوامل مهم  بدهد؟را متاثر از این موضوع نشان شوند و این چنین شعرشان  گرفتار

شاعرانی این موضوع باعث شد  دانست.و خفقان ناشی از آن مرداد  28توان وقایع آن را می

صیان خود را شدید بودند لاقیدي و انکار در پیش بگیرند و ع اجتماعیکه دچار نوعی یأس 

به شکل مبارزه با اخلاقیات حاکم بر جامعه و به نوعی رفتارهاي بودلري نشان دهند. دکتر 

نویسد: »این ویژگی بیشتر در نتیجۀ یأس و شکست کدکنی در این زمینه چنین میشفیعی

فکران به وجود آمده بود. در آن جوّ یأس و مرگ، اندک اندک، مرداد براي روشن 28بعد از 

خانه و می و پناه بردن به افیون و هروئین رواج یافت هایی از قبیل ستایش میمین و تممضا

مرداد بود  28شکست  ۀها همه نتیجو بسیاري از شاعران این نسل در »غبار گم شدند« این

 کدکنی، شفیعی)حشیش«  همچنین بود شده عجیبی مسألۀ مرداد 28 از بعد هروئین –

1387 :61) 
یک شکست تاریخی دچار سرخوردگی روحی و عاطفی شده بودند به  جۀدر نتیشاعران که 

منفی روي آوردند که پرداختن به مضامین اروتیکی و مبارزه با اخلاقیات حاکم  ۀنوعی مبارز

 ۀبر جامعه، پناه بردن به می و افیون و ستایش مرگ و ناامیدي عجیب و غریب سه شاخص

مرداد، براي مجلات، مفري  28بارز آن بود. »اگر شکست نامنتظر خیزش انقلابی مردم در 

اعتمادي گسترش ویژه هنرمندان( نوعی بیهفکران )بروشن در ؛ها بودبراي انباشتن کیسه

اندازهاي و چشم گرائی به وجود آوردهخواهی و آرمانیابنده و عمیق نسبت به هرگونه آرمان

اش نوعی نمود که نتیجهتر میتر و ترسناکآینده را در منظرشان هر دم چنان مخوف
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خواهی به طور عموم، لذتانواع  ود وپناهی و سرگشتگی و خودکشی ببار بیاحساس ترس

شان انگیزگیپناهی و بیترین پاسخ به بیها، وخیامانهترین محل آرام کردن عصیاننزدیک

جویی که به تر شد و میل به لذتتر و مبتذلعمقبود. پس به مرور سیاست در نشریات کم

 ؛دست کشید هائی از اینیانها و میل به ابتذال و عصخواهیامرور به انواع اعتیادها و فحش

اول دهۀ سی )پس از  ۀتر شد و دامن شعر را نیز گرفت و شعر مسلط نیمتر و گستردهعمیق

آلود، رمانتیک و عموما سیاه شد: اشعاري کودتا(، شعري عصیانی یا خودشکنانه، شهوت

ومت جویی از خود و جامعه و زندگی و حکسرکشانه و احساساتی که احساس غبن و انتقام

 (20: 2ج  ،1370)شمس لنگرودي،  «.زدو سیاست در آن موج می

شمار، منفی چنان راه افراط درنوردیدند که سرانجام »منتقدان انگشت ۀشاعران در این مبارز

ا. به آذین به هدایت اخلاقی  چون سیروس پرهام )دکتر میترا( و عبدالحمید آیتی و بعدها م.

این در حالی بود که ( 21 :)همان «.ست رفته اعلام کردندشاعران پرداختند و شعر را از د

پور گذاشتند؛ به عنوان مثال، نادر نادرپاسخ نمیهاي منتقدان را بیشاعران جوان نیز حمله

در جواب نقدي که عبدالحمید آیتی بر کتاب »گناه دریا« مشیري نوشته بود و در آن شاعران 

کند آلود و نابسامان جامعه اشاره میبه اوضاع خفقان ؛را به غیراخلاقی بودن متهم کرده بود

اید که چرا نسل جوان ملت ما به چنین فسادي دچار »آیا هیچ اندیشیده نویسد:و چنین می

امیدهاي عبث  ؟هاي دروغین دادندهایی که وعدهنشده است؟ آیا گناه از خود اوست یا از آ

 ؛در باغ سبز نشان دادند و سرانجام خیانت کردند ؛آرزوهاي طلائی پروراندند ؛»تزریق کردند«

]اشاره به رهبران حزب تودۀ ایران دارد[ آیا گناه از  او را به بیراهه کشیدند و خود گریخته

هیچ وسیلۀ  ؛آور استبراي او تنگ و خفقان ؛اوست یا از محیطی که جاي زیستن نیست

کاري درخور او مهیا نکرده و طبع سرکش و  ؛و پرورش ندارد وسیلۀ آموزش ؛تفریح ندارد

 (330-329  :)همان حاد او را به عصیانی منفی واداشته است؟«

توان گفت که آشنایی شعراي ایرانی با ادبیات مغرب زمین به ویژه ادبیات از سوي دیگر می

رواج  ،عبارت دیگر فرانسه نیز از دلایل پیدایش چنین مضمونی در شعر معاصر بوده است. به

توان معلول تأثیرپذیري مستقیم یا غیرمستقیم این شاعران این مضمون در شعر معاصر را می

گرفتار  تشدبه از شاعران و نویسندگان غرب دانست. شاعرانی چون رمبو، بودلر، ورلن و... 

اند.« « نام دادهداران آن، »معشوقۀ سیاه»تریاک را در اروپا، دوست. اندبودهمواد مخدر اعتیاد 

الیا به تگوید: براي یک حشیشی، زیباترین دختران ایتئوفیل گوتیه می( 274)هنرمندي: 

گوید: »معشوقی ژان کوکتو دربارۀ تریاک می)همان( ارزد.« زحمت از جا برخاستن نمی

آوري گوید: »تریاک مانند واحۀ رنجبودلر می( 275)همان: تر از تریاک سراغ ندارم.« پرتوقع
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گوید: همچنین می( 274)همان: است که انسان در بیابانی پر از وحشت به آن پناه ببرد.« 

 (273)همان: »بعد از حشیش، تنها شراب خوب است.« 

به  .ترین دلیل آن استگمان مهماین پدیده نیست اما بی دلیلمرداد تنها  28 وقایع اگرچه

در اند. نصرت رحمانی اشاره کرده وعه این موضببه صراحت طوري که خود شاعران هم 

گوید: »شکست سبب شد که ما، ما که در این زمینه چنین میاي با فرج سرکوهی مصاحبه

هاي مبارزه، تبدیل شویم به مشتی مبارزان جوان آن دوره بودیم و یکسره در خدمت آرمان

سپهري، منوچهر شیبانی ها! امید، شاهرودي، سهراب ها و قهوه خانهها و میخانهآوارۀ خیابان

در آن فضاي درد و یأس و شکست و آوارگی، به تهران سرازیر شدند تا ما شویم )آخر کسی 

نبود حالمان را بپرسد(... ما نسلی بودیم که یأس و درد و شکست و دربدري و آوارگی کشیده 

 (17: 1369 )سرکوهی، بود. و من صداي این نسل را فریاد زدم «

فکران آوارگی روشن وکه در آن سرگردانی  -« مردي که در غبار گم شدرحمانی در کتاب »

نویسد: »ما فرزندان نسلی ها چنین میخانهپناه بردن به می ۀدربار -را به تصویر کشیده

هایمان را به سوي هم دراز کردیم تا زنجیري ببافیم بازوهایمان را بودیم که هرگاه دست

ها مان کردند به دنبال هم نالهها را خواستیم خفهفریادقطع کردند! چون روزي هم 

ترسیدیم تا براي هم هایمان لبریز از ترانه بود اما میگشتیم در کنار هم بودیم و سینهمی

 ؛کردیم و با شعرهایمان زندگی. ما به هم نیاز داشتیمهایمان صحبت میبا چشم .بخوانیم

 ؛خانه بودمی ؛توانستیم خلاء تنهائی را پر کنیممی جوید و تنها جایی کهتنهایی ما را می

مان بوي شیر بدهد بوي الکل خانه. ما کودکان سرزمینی بودیم که به جاي اینکه دهنمی

 داد! می

هاي لبریز از احساس، گلوهاي بغض کرده، آوازهاي در حنجره خشکیده، شعرهاي سینه

برد نه انفجاري که تنها خودمان را از بین میسروده و بالاخره براي جلوگیري از این انفجار، 

توانستیم تنها چاره، الکل بود... الکل! تنها جایی که می .اي بجوییمبایست چارهدشمن را، می

 براي لحظاتی چند با هم بسوزیم و بگرییم شاید آرامشی بیابیم میخانه بود، میخانه!«
 (30 - 29: 1338)رحمانی، 

شدید  اجتماعیشاعرانی که دچار نوعی یأس  مرداد و خفقان ناشی از آن باعث شد 28 وقایع

شده بودند لاقیدي و انکار در پیش بگیرند و عصیان خود را به شکل مبارزه با اخلاقیات 

حاکم بر جامعه و به نوعی رفتارهاي بودلري نشان دهند. در شعر این شاعران یا صلاي 

مستی و فراموشی است یا مرگ اندیشی و ناامیدي و یا مضامین اروتیکی. 
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شود، اغلب جز موجودي سرگشته و نفکر ایرانی ارائه میتصویري که از روش ،بدین ترتیب

 تنها و مأیوس نیست که از نظر او دیگر زندگی معنایی ندارد. 
 

 اعتیاد و انعکاس آن در شعر معاصر. 2-2

، بسیاري از شاعران به افیون پناه بردند و سرانجام در »غبار مرداد 28 وقایعگفتیم که بعد از 

 بالايکند و بر میبه این موضوع اشاره  به صراحتگم شدند«. رحمانی در شعر »تریاک« 

ها زنگار روشن روح هنرمندان جوان ما از غبار گذشته ۀنویسد: »آیینچنین میشعر آن 

برند. شعر فراموشی افیون و الکل پناه میگرفته پس شگفت نیست اگر بشنویم که در آغوش 

یک مادر نیست!  ۀمادري از فرزند هنرمند خویش است. ولی این شکوه تنها، شکو ۀزیر گلای

اند. مادرها و پدرهاست که چشم به راه هنر درخشان فرزندان خویش نشسته ۀهم ۀبلکه شکو

تهمت بر کسی  ۀام تا شائبهآن دسته از هنرمندان قرار داد ۀمن در این شعر »خود« را نمون

 (48: 1389)رحمانی،  «.نرود
 کنی سر این پرتگاه ژرف نصرت! چه می -

 کشی!با پاي خویش، تن به دل خاک می

 اي به پهنۀ تاریک زندگی گشتهگم

 کشیتریاک میتو ام که نصرت! شنیده -

 (  همان)

اي است که غبار همه تریاک، به نوعی اعتراض علیه جامعه هدف رحمانی از سرودن شعر

فکران و هنرمندان را به کام خود کشیده است. جاي آن را فرا گرفته و بسیاري از روشن

کند و صدایش را به گوش همگان هاي جامعه عصیان میرحمانی با این شعر علیه ناهنجاري

-ها هنوز در غبار گم نشده بود و همانلرساند. به عبارت دیگر، خود رحمانی در این سامی

نرود. دلیل این  تهمت بر کسی ۀگونه که خود اشاره کرده او خود را خطاب قرار داده تا شائب

 اند.  اي نزدیک داشتهاند و با او رابطهادعا سخنان کسانی است که از نزدیک او را دیده

که در حالی است چاپ شده 1333در سال   -که این شعر هم در آن درج شده-« کوچدفتر »

»مردي که  ۀواربه استناد سخنان دوستان و نزدیکان رحمانی، وي حتی زمانی که داستان

هنوز در غبار گم نشده بود و از این  ؛نوشتمی 1337و  1336هاي در غبار شد« را در سال

رحمانی، در شبنم جهانگیري، از دوستان نزدیک   .ها به بعد بود که »در غبار گم شد«سال

جز در مورد مردي هگفت صادق بود. بگوید: »او در هر چیزي که میاین زمینه چنین می

که  گویم به خاطر اینکه در غبار گم شد در بقیه موارد به راستی صادق بود. این را می
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رسما  ؛ممکن است در بررسی زندگی و آثار نصرت رحمانی شاعر جایی با آن برخورد کنید

گویم که قبل از نوشتن مطلب »مردي که در غبار گم شد« نصرت با ه شما میو صادقا ب

شیطان سفید سر و کاري نداشت و بعد از آن بود که اعتیاد به »غبار« پیدا کرد و به نظر 

و  1336نوشت یعنی در حوالی ها بعد از آن، اما زمانی که این مطالب را میمن شاید مدت

چ اعتیادي به »غبار« نداشت. نصرت واقعی آن زمان، ربطی هی ؛کنمنصرت، تکرار می 1337

 ۀدوم دهۀ سی، چون عدۀ به نصرت مردي که در غبار گم شد ندارد... در آن زمان، یعنی نیم

زیادي از بزرگان ما، از جمله جمعی از هنرمندان و شعرا و نویسندگان، از جمله داریوش 

رفیعی که رفیق خود نصرت بود و دوست عزیز ما، اعتیاد شدیدي به مواد مخدر، به ویژه 

هرویین، پیدا کرده بودند و نصرت که به عنوان یک انسان مسئول از این قضیه به شدت رنج 

رآمد »مردي که در غبار گم شد« را بنویسد و براي این کار از خودش مایه در صدد ب ؛بردمی

خواهم بگویم این مرد آن قدر دلاور بود و دریا دل، دل شیر داشت که گذاشت یعنی می

خودش را کرد قهرمان این ماجرا که نوعی مبارزه و به جنگ قدرت رفتن بود و من هم 

قتی همه از چپ و راست شروع کردند به حملۀ خودم مدتی این کار را کردم. چرا؟ چون و

مردانه علیه نصرت رحمانی و نصرت به خشم آمد و نوشت: »شما جمعی و ناجوان دسته

دارم از عمق این  ؛ها را بالا زدهکه من پردهاید و از اینتان آلودهگو، همهنامردان درروغ

 ۀاید که مبادا چهروحشت افتادهبه  ؛گویماي که گریبان این جامعه را گرفته سخن میفاجعه

براي همین است که چنین رذیلانه با من رفتار  .ناپاک شما را نشان دهم و رسوایتان سازم

کنید.« من مقالۀ »من هم در غبار گم شدم« را نوشته براي نصرت فرستادم با مقدمۀ می

ید ایران چاپ ام ات گریه کردم و...« در»زبیده جان از خواندن نوشته گویدنصرت که می

 (151 -150: 1388)اورند،  «.شد

کشی« و... ام که تو تریاک میگوید: » نصرت! شنیدهافزاید »این که میوي در ادامه می

به عکس براي این بود که نشان دهد  ؛ها نه به خاطر این است که این کار را توجیه کنداین

اند. کاري که نصرت ه سکوت کردههایی وجود دارد و همبابا توي این اجتماع چنین کثافت

                  (   162)همان:  «.کرد به راستی دشوار بود و خیلی دردسر داشتمی

کند تا بدین صورت علیه جامعه رحمانی با سرودن شعرهایی مانند تریاک، خود را بدنام می

گوید: نین میچبا فرج سرکوهی اي هاي غلط حاکم بر آن عصیان کند. او در مصاحبهو سنت

هائی است که در هر قرن ام که نصرت رحمانی از جمله بیماري»دربارۀ خودم جایی نوشته

هاي دیوانه، یاغی و به هر حال غیرعادي یک نفر به آن مبتلا می شود! ما شاعران، آدم

اي بود. طور که گفتم اپیدمی ناشناختههستیم و در میان شاعران، پدیدۀ »رحمانی« همان
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. زبان کوچه و بازار را به کار اي داشتکسی آمده بود که صداي تازه 32فضاي بعد از  در آن

کرد. فکران را تصویر میها و فضاي زندگی شهري مردم عادي و روشنبرد. مسائل، آدممی

ها، مساجد و کرد. از »سقاخانه«ها، کوچهعلیه اخلاقیات حاکم، علیه ریا و دروغ شورش می

-دیدند یا نمیهایی که دیگران یا نمیداد. از واقعیتاز »شهرنو« تصویر میبازارها و حتی 

: 1369 )سرکوهی، «.خواستند ببینند! از زندگی و از مردم و از شکست. از نسلی از دست رفته

17) 
ها و هدر کوچ غگسیختگی روحی شده بودندفکران که دچار ازهممرداد، روشن 28بعد از 

ها پناه بردند. خانهسرگردان شدند و در نتیجه، براي تسکین خود به تریاکها آواره و خیابان

ها زند در چند شعر به این آوارگیخود صداي این نسل را فریاد میۀ نصرت رحمانی که به گفت

ها اشاره کرده و به نوعی انقراض نسل خود را به تصویر کشیده است. در شعر و شبگردي

-ا« است. به عبارت دیگر، هر جا رحمانی از »من« سخن میرحمانی منظور از  »من«، »م

گوید: »من وقتی در گوید؛ یعنی از یک نسل. خود او میدر واقع، از »ما« سخن می ؛گوید

گویم »لیک من خاموش خاموشم« ها« یعنی ما، وقتی میگویم »من«، یعنی »منشعر می

  (233: 1386)بقایی )ماکان(،  «.یعنی ما خاموش خاموشیم

در  نیز حسین منزويکند؛ ها عصیان میاگر نصرت رحمانی با شعر تریاک علیه ناهنجاري

 :دهداین رسالت را ادامه میآمد از برج ویران مردي که خاکستري بود« غزلی با مطلع »می
 اکنون به زردي نشسته است از جرم تخدیر و تدخین

 هایی که روزي مثل قلم جوهري بود انگشت

 (445: 1388 )منزوي،

کند و به اعتیاد پدرش اشاره می  -که خطاب به خواهرش نوشته -رحمانی در شعر »نامه«

دهد که پرسد که آیا پدر، تریاک را ترک کرده یا نه؟ این امر نشان میاز خواهرش می

بوده که گریبان جامعه را گرفته و بسیاري را  هاییآسیبآن روزگار، اعتیاد یکی از  ۀدرجامع

 نابودي کشانده بود:  طۀبه ور
 باري... بگو ببینم 

 که بابا ترک کرد 

 نه؟ تریاک را یا

 کل اسماعیل رفت مکه 

 حسین از اجباري برگشت؟

( 75: 1389 )رحمانی،
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به به صراحت  -که در آن به حزب توده حمله کرده-رحمانی در شعر »به ما دروغ گفتند« 

ها مبنی بر ايتوده ۀکند. وي در این شعر ابتدا به بیان عقیدفراگیر بودن اعتیاد اشاره می

 گوید: ها میپردازد و سپس در جواب آنهاست« میاینکه »دین افیون توده
 ها همان تریاک است نه چیز دیگرافیون تودهزنید، شما لاف می

 :لافندگان هرزه نوشتند

 »دین  -

 هاست تریاک توده

 هاست.«آئین برده

  
 ها تریاک توده

 تریاک بود، همان تریاک 

 کنید باور نمی

 دارندگان دین 

 اند؟تریاکی

 و... 

 ترند ها ز مساجد فزونخانهتریاک

 کنید؟باور نمی

 ( 337 – 336 :)همان

که در آن بخشی از روزگار خویش را  -اي براي بیابان و شهر« نادرپور نیز در شعر »مرثیه

 :داردبه فراگیر بودن اعتیاد اشاره  -کندگزارش می
 ها دیگر صداي خندۀ  گل

 ها نیست الهام بخش پنجره

 ها نیست آواز کار حنجره

  –انگشت دو میان در –سیگار 

 از دیر باز جاي قلم را گرفته است 

 و دود اعتیاد 

 ها را تاریک کرده استها و خانهدل

 (     478: 1393 )نادرپور،

به بعد وارد سیاست شوند و نسبت به  1342یکی از مسائلی که باعث شد روحانیون از سال 

، سقوط فراگیر بودن اعتیاد و به عبارتی ۀاقدامات رژیم واکنش نشان دهند همین مسأل
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نویسد: »سرازیر شدن اخلاقی شدید جامعه بود. یرواند آبراهامیان در این زمینه چنین می

اي در هاي پراکندهها و زاغهبرنامه و مهارناپذیر جوانان روستایی به شهرها، آلونکمداوم، بی

 .، عوارض اجتماعی خاصی ایجاد کردخود ۀحاشیه شهر به وجود آورده بود. این امر به نوب

کاري، خودکشی و البته برخی جنایات. علما که از این مسائل فحشا، الکلیسم، اعتیاد، بزه

)آبراهامیان،  مثل روحانیون همه جاي دنیا واکنش نشان دادند.« ؛سخت نگران شده بودند

1386  :436) 
کند. در قسمتی از شعر »حسن طنز با این موضوع برخورد می ۀرحمانی گاهی هم به شیو

 بینیم: ختام« این نوع برخورد را میدر 
 حرامت ودـب ما یـت اما بـوش اسـاري خـک دنــیـیدن، در دود نی دمــدح کشـانا قـج

 عر در کلامتـون شـت در آن چـازهاسـاعج انـهـود به پنـن رازي بـلیاـشم قـدر دود ی

 (79: 1389)رحمانی،  

»قلیان« دارد که در آن به نوعی به اعجاز قلیان اشاره کرده  ۀعمران صلاحی نیز شعري دربار

 است:
 زنم پک به قلیان می

 کند غل میشعر غل

 کند!، طبع من گل میروي قلیان

 ( 204: 1386)صلاحی، 

بینیم؛ بدین صورت که باز شعر و سیگار را در کنار هم میرحمانی »شعر ناتمام« شعر در 

 تو گویی اگر دود نباشد شعري هم نخواهد بود! ؛گویدمیکشد و شعر شاعر سیگار می
 کشم سیگار می

 کشم و دگربار سیگار می

 کنمشعر غروب را آغاز می

  
 نه تصویر پاک نیست 

 در من ملال هست 

 در شعر حال نیست 

 ست ولی دردناک نیست البته...، شعرکی

 کشم سیگار می

 کشم سیگار می

 سیگار... 
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 ( 290 – 289: 1389)رحمانی، 

بازتاب مصرف شود این است که یکی از نکات قابل توجهی که در شعر رحمانی دیده می

به عنوان مثال، در شعر  توان مشاهده کرد.هاي او نیز میدر تصویرسازي مواد مخدر را

 است.داند که باعث سرمستی »کولی« شاعر، هستی را مانند افیون می
 زمان زنجیري شیطان مست بود 

 »شمایان« مست از افیون هستی!

 هایم روان بود،  غمی شیرین به رگ

 پرستی کامی و شهوتغم خود

 ( 89: 1389)رحمانی،

خانه را فروش« در این شعر، رحمانی در میو یا ترکیب »مرفین مرگ« در شعر »مرگ می

ها نجات ها و غصهبدهد و او را از پریشانی خواهد که به او شرابفروش میزند و از پیر میمی

 فروش مرده است:شنود؛ زیرا پیر میدهد اما جوابی نمی
 اما، سکوت شب به صداي من، 

 مرفین مرگ ریخت به ناکامی.

 خاموش گشت، نالۀ مرغ شب. 

 پیدا نشد کسی که دهد جامی! 

 (92:)همان

 بینیم:در شعر »نفرین شده« باز همین کلمه را می
 ب آه خواب شیرۀ مرفین دردهاست خوا

 افسوس خواب من همه بیداري من است 

 در خواب مرگ پنجه کشد بر روانم: آه، 

 .ام فسانۀ بیماري تن استبیداري

 (198: )همان

 »باد نشئه« در همین شعر: و یا ترکیب
 چکید ز دندان ابرهامهتاب می

 ره چون طناب بسته تن دشت خفته را

 طنین بست در فضاهذیان باد نشئه 

 گویی سرود دردي نهفته را

)همان(



 1402 پاییز و زمستان، (4دوم )پیاپی ، شمارة سال دوم، های نوین ادبیپژوهش 244

 

خورده که گوید که در اوج جوانی پیر شد؛ نسلی فریبرا بازمیحمانی حدیث نسلی نصرت ر

-به جاي آزادي، »غبار« نصیبش شد. حدیث رحمانی حدیث جوانانی است که از ناهنجاري

باوري بی آید مگر ویران کردن خود!شان برنمیاند اما کاري از دستهاي جامعه به تنگ آمده

این . این نسل دیگر امیدي به بهبودي اوضاع ندارد .گرفته استسراپاي وجود این نسل را فرا

تواند علیه خیزد؛ یعنی توانش را ندارد. این نسل وقتی که دید دیگر نمینسل دیگر بر نمی

 علیه خود قیام کرد و در یخچال بنگ و باده یخ بست:  ؛دشمن قیام کند
 بدرود 

 هم راه نسلم سرد چالی را پذیرایم 

 و در خواب یخ تا بازگشت ت

 اي قبلۀ عصیان 

 آواز گام تو

  
 بی باورم از لاي لاي جادوي این خواب 

 این افسانۀ افسون 

 دیگر منم یخ بسته در یخچال بنگ و باده و افیون 

 ام این راه ام پیمودهپیموده

 در زیر سیل خون 

 اي واي من 

 دبدرو

 (245 :1389رحمانی، )

اعتیاد سروده، شعر »پرواز« است. در این شعر  ۀدرباریکی از زیباترین شعرهایی که رحمانی 

ماند. اش به چند دانه، از پرواز باز میگوید که به خاطر دلبستگیاي سخن میرحمانی از پرنده

در واقع، رحمانی براي بیان منظور خود از نماد استفاده کرده است. او افرادي را به تصویر 

اند در از پرداختن به کارهاي مفید و سازنده بازماندهکشد که به خاطر اعتیاد به مواد مخمی

تواند تعریضی داشته باشد به کنند. این شعر، بطور اخص میفکر می مخدر و فقط به مواد

 هاي خود دست کشیدند: فکران آن دوره که در غبار گم شدند و از آرمانروشن
 اي را وقتی پرنده

 کنند معتاد می

  تا فالی از قفس بدر آرد

 و اهدا نماید آن فال را به جویندگان خوشبختی
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  
 اي به هدیه بگیرد تا شاهدانه

 
 پرواز...،

 اي است بس ابلهانه صۀق

 از معبر قفس!

 ( 570همان:)

ها را به کند و آنبه اعتیاد روشنفکران اشاره می به صراحت در شعر »در زیر تیغ« رحمانی

این شعر رحمانی پس از تشبیه روشنفکران به طوطیان گیرد. در باد انتقاد و تمسخر می

ها، به اعتیاد آنان اشاره کرده و به نوعی آنان را  به باد تمسخر گرفته شکرگفتار و انتقاد از آن

کنیم و روشنفکر شویم و گل میاست؛ بدین صورت که ما در غبار الکل و افیون پرورده می

 شویم:می
 تلخ شکست یاران را  ۀوین جمله نیز، نزدوده است خند

 هاي تلخ یاران تجربه

 این طوطیان شکرگفتار 

 یاران و یاوران برگزیده )روشنفکران( 

 
 که چون گولان 

 آرام و رام، چون گله سوي مسلخ خود رفتند 

 و زورق تفکر ما را 

 با گند فکرهاي روشن خود 

 در ساحل ریا به خاک نشاندند 

 هاي خود با ظلمت رسالت اندیشه

 انبوه کودکان ما را در خون به خاک نشاندند

  
 آه... 

 کنیم؟ اینجا چه می

 مادر غبار الکل و افیون 

 کنیم شویم و گل میپرورده می

 و روشنفکر خواهم شد 

 هاي پیاپیآفت براي نسل
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 (598 -596: 1389)رحمانی، 

کند که موضوع اشاره میهاي زمینی« به همین در قسمتی از شعر »آیهنیز فرخزاد فروغ 

 شعر رحمانی نیست: ه شباهت ببی
 هاي الکل مرداب

 با آن بخارهاي گس مسموم 

 تحرک روشنفکران را انبوه بی

 به ژرفناي خویش کشید

  (217: 1384)فرخزاد، 

مرداد، چنان در بین شاعران شیوع پیدا کرد که حتی عنوان بعضی  28افیون، بعد از  لۀمسأ

این  ۀاز اشعار را نیز به خود اختصاص داد. »گل افیون« رحمانی و »سبز« اخوان ثالث، نمون

 –مرداد باعث شد که شاعران  28 وقایعشد اشاره  نیز بلاق گونه کههمان نوع شعرهاست.

راي ب نتیجه در شوند و عاطفی و روحی سرخوردگی دچار – بودند فکرانروشن اغلب که

کند تسکین خود به افیون پناه ببرند. در شعر گل افیون، رحمانی به همین موضوع اشاره می

 :پردازدچیند و به نوعی به توصیف گل افیون میاي میاما قبل از پرداختن به آن، مقدمه

 هاي شرق در عطر گرم آفتاب و دشت

 روید براي آدمی گل گندم جا که میآن

 این دانۀ زرین براي زیست 

 این هستۀ نیرو براي هستی آدم 

 گویند:

 روید گلی مسموم می -

 خشخاش 

 بار بندي او گردد هر آن کس بویدش یک

 فرجام از هستی شود بیزار.

 ست درمان هر دردي

 درمان براي مرگ 

 درمان براي زیست 

 درمان!خود نیز باشد درد بی

 
 این هر دو گل خود را فدا کردند تا انسان  

                گیرد سرو سامان
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 این هدیه از یزدان  

 آن تحفه از شیطان

 (  167 -166:  1389 )رحمانی،

ها تمجید ها اشاره کرده و به نوعی از آنرحمانی سپس به نقش شاعران در زندگی انسان

 کند:می
 در عطر گرم آفتاب دشت هاي شرق 

 روید گل احساس و شعر ما آنجا که می

 بس شاعران خود را فدا کردند،

 انسان  تا

 شوید ملال درد از دامان 

  
 چونان گل گندم 

 خودرا فدا کردند تا انسان رها گردد 

 هاي زندگی گردد تا چرخ

 ها از سرگردانی آدم

 آسوده افکار خدا گردد 

      (167 :1389رحمانی، )

روزگاري که تاریکی بر  ؛رسدروزگار شاعر فرا می ها،ها و شبسرانجام پس از گذشت روز

به افیون  شاعران. در چنین روزگاري، همه جا سایه افکنده و از صبح و روشنی خبري نیست

 ین!برند تا مگر کمی آرامش یابند؛ آرامش دروغپناه می
 ز آن روزها و شام و روزگاران 

 ها گذشت و روزها گم گشت شب

 تا روز ما آمد...

 
 بنیاد دیگر از این تاریک بی

 از کشتگاه گور 

 برچشمۀ خورشید راهی نیست 

 پرورد هاي زندگیز آن خوشه

 هاي باد،در دست

 جز پر کاهی نیست 

                                                       بارد طاعون به جاي نور از خورشید می
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 کاردابلیس با دست »شما« خشخاش می

  
 را گناهی نیست  ما

 چشمۀ خورشید راهی نیست بر

 داند کاري خوب میهر کشتکار کشته

 هوشی و خاموشی،جز خواب بی

 مارا پناهی نیست! 

 (168-167: 1389)رحمانی، 

 شعر »سبز« به تعریف و تمجید از افیون پرداخته است:نیز در اخوان ثالث، 
 با تو دیشب تا کجا رفتم

 سوي صحراي خدا رفتم تا خدا وان

 گویم ملایک بال در بالم شنا کردندمن نمی

 گویم که باران طلا آمدمن نمی

 پروردهسایه لیک اي عطر سبزبا تو 

 بردتاي پري که باد می

 حریر پر گل پردهزار از چمن

 هاي سبزتا حریم سایه

 هاي عطرتا بهار سبزه

 م آشنا، رفتممآمد به چشیهاش متا دیاري که غریبی

 (70: 1360)اخوان ثالث،

شعري  ؛به چاپ رسید 1344سعیدي سیرجانی هم در کتاب »زیر خاکستر« که در سال 

 ست:وافور پرداخته انشئگی افیون و خواص دارد که در آن به توصیف 
 اي، لاغراندامکیدهچرهسی

 نجاتم دهد از غم روزگار

 به زهرش کنم تلخی غم علاج

 به افعی پناهنده گردم ز مار

 چو در پرتو آتش افتد به تاب

 مُکم، قیرگون شیرۀ جان او

 خزد، نرم نرمک به گور سیاه

 جان پیچان اوسیه جسم بی

 نفیرافکن از تاب آتش خزد
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 چنبرزدهبه غار سیه مار 

 وزان رخنه گردد به کامم روان

 سیاه اژدر تن به آذر زده

 فریبا، خیال آفرین، پرشکنج

 بر آتش برقصد چو جادوگران

 ببندد به افسون جادوئیش

 سبک، دیدگانم به خوابی گران

 فرود آورد پنجۀ زهرگین

 هاي منبه لرزان و پیچان عصب

 به روز اندرم دیده بر هم نهد

 هاي منبرباید ز سر خواب ش

 بخشبه نیروي سیالۀ نشئه

 پر، وا کنم فراز فلک بال و

 رها از کمند زمان و مکان

 جهان تا جهان را تماشا کنم

 منم شاه اقلیم وارستگی

 سیه دود او، هالۀ تاج من

 قوي فکرتان، آسمان همتان

 گه نشئه بینند معراج من

 تو گر زهر خوانیش و گر پادزهر

 مرا پادزهر است و داروي غم

 که جز نیش سوزن نیارد برون

 بن خار در پاي کرده ورم

 تو اي فارغ از غم، به انکار من

 چه کوشی که جانت غمین نیست نیست!

 بدانستی ار درد من داشتی

 را دوائی جز این نیست نیست که ما

    (83: 1345 )سعیدي سیرجانی،

 :مسألۀ اعتیاد کند و هم بهاشاره می مرداد 28آزاد در شعر »فصل خفتن« هم به  م.
 سوي تاریکی هر نیمه شب از آن

            آمد:فریادهاي خونین می
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 در بیست و هشتمین روز 

 از ماه سرخ مرداد

 شب اشباح کور، هر

 هاتپاي درخ

 گذاشتندجا میه یده برد ۀیک چهر

 گریختیمو ما می

 قلب نخلستانتا 

 و عاشقان و ملاحان، هر شب

 خواندند...ما را به بوریاها می

 هاي سیمانی، تا کنار شطاز خانه

 نخلی بود ۀیی نشانهر خانه

 آنجا سقوط بود

 هاي فولادو دشنه

 کرداز قلب آفتاب گذر می

 آنجا هزار دست

 خواندما را به ذوب می

 شب، زرد و پرهیاهو

 ي دوري داشتپرندهبیآفاق 

 گاهی صدایی طولانی، در شهر

 از مرگ یا سقوط خبر می داد:

 در ایستگاه پنج

 ها می سوخت!مردي میان آتش

 گریختیمما می

 از خاکریز راه

  گذشتیمآرام می

 و دود باستانی افیون

 .برد..ما را به دوردست قرون می

 (352: 1378)مشرف آزاد تهرانی، 

به  ؛ثالث نیز در شعر »کاوه یا اسکندر؟« که در آن شکست نهضت ملی را بیان کرده اخوان

دارد که دیگر کار از کار گذشته و جز پناه و اذعان می کردهبه این موضوع اشاره  صراحت

                           بردن به »باده و افیون و بنگ« کار دیگري از ما ساخته نیست:
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 تاده، لیک ها از آسیا افآب

 باز ما ماندیم و خوان این و آن 

 میهمان باده و افیون و بنگ 

          از عطاي دشمنان و دوستان

 (95: 1379 )اخوان ثالث،

نیز دیده  بعد از انقلابدر شعر شاعران اعتیاد  سألۀمدر پایان ذکر این نکته لازم است که 

پر است از این  ن«مدرپست موسوم به »غزلویژه جریان بهشود و شعرهاي نسل جوان می

 :مضامین
 تریاک کهنه، منقل خاموش، موش، موش

  این ماه هم نیامده بابا به مرخصی

 (199: 1389)موسوي، 
 و این بیت:

 ي شکسته شده تا صداي جازاز شیشه

 مشروب و بنگ و زندگی و... باز... باز... باز... 

 (187)همان. 

 و این بیت از  فاطمه اختصاري:

 هام الکل رابریز داخل سلّول

 به هم بریز من و منطق و تعادل را

 ( 18: 1396)اختصاري، 
 

 . نتیجه گیری      3

لۀ أگرفت مس او راشاعران نیمایی و حتی خود بسیاري از  گریبان هایی کهیکی از آسیب

سرانجام »در و  هاعتیاد است. بسیاري از شاعران معاصر در دام این انحراف آشکار گرفتار شد

خود  ۀدر اشعار خود به انعکاس این موضوع پرداخته و به نوعی جامع هاآن غبار گم شدند«

آزاد، سعیدي  پور، حسین منزوي، م.نصرت رحمانی، اخوان ثالث، نادر د.ناهرا به نقد کشید

 ۀآشنایی با شاعران اروپایی، نتیج ۀاند. این موضوع گذشته از نتیجسیرجانی و... از آن جمله

فکران از نظر مرداد روشن 28بعد از وقایع  مرداد و شکست خیزش ملی است. 28 وقایع

ده پنداشته و روحی چنان در هم شکسته و سرخورده شدند که دیگر همه چیز را تمام ش

  گشتند تا کمی ازبه دنبال دارویی می دیدند؛ از این روجز تیرگی و تباهی چیز دیگري نمی

 28 وقایعشان بکاهد و براي لحظاتی هرچند اندک، غم شکست را از ذهنشان بزداید. درد
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شدید شده  اجتماعیشاعرانی که دچار نوعی یأس  مرداد و خفقان ناشی از آن باعث شد

لاقیدي و انکار در پیش بگیرند و عصیان خود را به شکل مبارزه با اخلاقیات حاکم بر  ؛بودند

جامعه و به نوعی رفتارهاي بودلري نشان دهند. در شعر این شاعران یا صلاي مستی و 

تصویري که  ،فراموشی است یا مرگ اندیشی و ناامیدي و یا مضامین اروتیکی. بدین ترتیب

شود اغلب جز موجودي سرگشته و تنها و مأیوس نیست که از ئه میفکر ایرانی ارااز روشن

ولی این نیست  مختص شاعران نیمایی ۀ اعتیادمسأل البتهنظر او دیگر زندگی معنایی ندارد. 

پژوهش صرفا به بررسی مولفۀ اعتیاد در این دوره و گروه پرداخته است. انحراف اجتماعی 

دهد؛ به طوري که الشعاع قرار میوره را هم تحتشروع شده و ادبیات آن دصفوي  ۀدور از

  .توان مشاهده کردبازتاب این پدیدۀ اجتماعی را در اشعار شاعران این دوره می
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Research Article 
One of the prevalent themes in contemporary poetry is the 

issue of opium addiction. Many poets have openly fallen 

into the trap of this deviation and, ultimately, "lost 

themselves in the dust." This article, compiled using a 

descriptive-analytical method and library sources, first 

explores the emergence of this phenomenon in 

contemporary poetry and then examines and analyzes its 

reflection in contemporary poetry. This topic is not only the 

result of familiarity with European poets but also the 

consequence of the August 28 coup and the failure of the 

national uprising. After the August 28 coup, intellectuals 

were mentally shattered and disillusioned, considering 

everything as lost and seeing nothing but darkness and 

destruction. Consequently, they sought remedies to 

alleviate their pain and momentarily alleviate the sorrow of 

defeat. It is worth mentioning that this issue can also be 

observed  
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